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پرسش و پاسخ

مدارا با مردم نصف ایمان است
قال النبی)ص(: »مداراهًْ الناس نصف الایمان، و الرفق بهم 

نصف العیش«
پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: مراعات و سازش با مردم نیمی 
از ایمان، و مهربانی و همراهی با آنها نیمی از خوشی حیات اجتماعی 

است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 43

خودبینی، عبادت سوز است
روزی حضرت عیســی)ع( از صحرایی می گذشت، در راه به عبادتگاهی 
رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آنجا گذشت. 
وقتی چشــمش به حضرت عیســی)ع( و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و 
از رفتن باز ماند و همانجا ایســتاد و گفت: خدایا، من از کردار زشت خویش 
شــرمنده ام. اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنشم کند،  چه کنم؟ خدایا! 

عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.
مرد عابد نیز تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت:

خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناهکار محشور مکن.
در این هنگام خدای برترین به پیامبرش وحی فرمود که به این عابد بگو: 
ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که 
او به دلیل توبه و پشــیمانی، اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، 

اهل دوزخ.
* غزالی، محمد، کیمیای سعادت، ج1، ص105.

فلسفه تضاد و تنازع در جوامع انسانی
پرسش:

در زندگی اجتماعی انسان که اشرف مخلوقات است چه راز و رمزی 
نهفته است که همیشه تضاد، کشمکش، تصادم و تنازع به صورتهای 
مختلف وجود دارد، و آیا می توان روزی را در جوامع انسانی تصور کرد 

که کشمکش، جنگ و خونریزی وجود نداشته باشد؟
پاسخ:

تضاد و تنازع، اقتضای جوامع انسانی
از ابتدای خلقت انسان همیشه در جوامع بشری تضاد و تنازع و کشمکش 
وجود داشته اســت. قرآن کریم می فرماید: وقتی خداوند خواست آدم را در 
روی زمین بیافریند، آن را به اطاع فرشــتگان رســاند. آنها همین موضوع 
تضاد و تنازع را که جزء اصول زندگی بشــر است، مطرح کردند، با تعجب و 
سؤال گفتند: خدایا ما چنین مخلوقی نیاز نداریم، فسادگر، آشوبگر و خونریز 
یک موجودی که بر وجود او جز تضاد و تنازع و کشــمکش و خونریزی چیز 
دیگری حکومت نمی کند. »و نحن نســبح بحمدک و نقدس لک« خدایا اگر 
می خواهی مخلوقی بیافرینی، مثل ما باید بیافرینی که در میان ما نه جنگی، 
نه تنازعی، نه اختافی، نه بحثی و جدلی و نه من و تویی در کار است، همه 
ما مشغول تسبیح و تقدیس تو هستیم. تعبیر ساده جواب خدا به فرشتگان 
این بود که شما عقلتان نمی رسد؟! شما یک بعدش را می بینید و همه جوانبش 
را نمی بینید. تضاد و تنازع و کشــمکش و فساد و خونریزی اش را می بینید، 
ولی یــک بعد متعالی دیگر را که باید ببینید نمی بینید »قال انی اعلم ما لا 
تعلمون« )بقره- 30( بعد هم خدا با ایجاد یک آزمایش در مورد ابوالبشر، به 
مائکه ثابت کرد که همین موجود متنازع و متضاد و کشمکش گر و خونریز 
می تواند کارش به جایی برسد که شما فرشتگان باید به پیشگاه او سجده کنید.

راهکارهای از بین بردن تضادها و تنازع ها
سؤال اصلی در واقع این است که آیا زمانی خواهد رسید که جوامع بشری 
به سطحی از رشد و آگاهی برسند که دیگر تنازع، تضاد و کشمکش در میان 
افراد بشر وجود نداشته باشد؟ آیا چنین دوره و زمانی خواهد آمد؟ در اینجا 

دو دیدگاه عمده وجود دارد: 
1- دیدگاه ماتریالیست ها

براســاس این دیدگاه علت اصلی تضادها و جنگ ها و کشــمکش ها در 
جوامع بشری مالکیت های بی حد و حصر و اختافات طبقاتی است. از طرفی 
آنها معتقدند که نیروی محرک جوامع بشــری تضادها هستند که به عنوان 
اساسی ترین فلسفه ها روی آن تکیه می کنند و می گویند: بشر از دوره اشتراک 
آغاز کرده و به سطحی از مناسبات اقتصادی خواهد رسید که برابری اقتصادی 
و یک زندگی اشتراکی جمعی خواهد بود، در آن وقت دیگر تضادها و تنازع ها 
از بین خواهد رفت! این دیدگاه تناقضی را در بطن خود دارد! از طرفی فلسفه 
تضادها را تحرک جوامع بشــری می دانند و از سوی دیگر زندگی اشتراکی و 
برابری اقتصادی را عامل از بین رفتن تضادها و کشمکش ها ارزیابی می کنند! 
حال تناقض این است که آیا با از بین رفتن تضادها و تنازع ها فلسفه تحرک 
جوامع بشری از بین نمی رود و منجر به مرگ و سکون جوامع نخواهد شد؟!

2- دیدگاه قرآن
بر اساس رویکرد قرآنی و آموزه های وحیانی آینده بشریت آینده ای است 
که در آن کنشــگران جنگ و خونریزی با یکدیگر با صلح و ســازش زندگی 
می کنند. خداونــد می فرماید: ما درکتاب زبور این مطلب را یادآوری کردیم 
که این زمین که اکنون مورد کشــمکش میان متقیان و پاکان از یک طرف 
و ناپاکان از طرف دیگر است)جنگ حق و باطل(، در این جنگ حق و باطل 
پیروزی از آن حق است و آنها وارث زمین خواهند شد. تمام زمین در اختیار 
حق پرستان قرار می گیرد و دیگر اهل باطل نقشی ندارد)انبیاء - 105( آری 
قرآن کریم به جنگ حق و باطل اعتراف دارد ولی نیروی حق را پیروز نهایی 

می داند و باطل برای همیشه از بین می رود.)انبیاء - 18(
3- اصل در زندگی بشر تنازع است

بر اســاس این دیدگاه از اول دنیا تا حالا این تضاد و کشــمکش و تنازع 
بقاء در داخل زندگی بشر وجود داشته و یک اصل اساسی زندگی بشر همین 
اســت، و تا روزی که بشــر در روی زمین باشــد، جز تضاد و تنازع، اصلی بر 
روح و جوامع بشــری حکمفرما نیست! حتی رفاقت ها، همکاری هاو صلح ها و 
ســازش ها و محبت ها و تعاون ها را هم مولد تنازع ها می بینند و تمام اینها را 
غیراصیل می دانند، و می گویند: اصل در زندگی بشر جنگ و تنازع و ربودن 
حق یکدیگر است، صلح ها، تعاون ها و همکاری ها و رفاقت ها و... به خاطر ترس 

از جنگ ها و منازعات است!
ماهیت جنگ ها و تضادها

آیا همه جنگ ها و تضادهایی که در میان افراد بشــر اســت از یک نوع 
است یا تضادها و جنگ ها انواعی دارد؟ در اینجا دو دیدگاه کان وجود دارد: 

1- دیدگاه منافع محور 2- دیدگاه حق و حقیقت محور
1- در دیدگاه منافع محور می گویند: همه جنگ ها و تضادها بر ســر 
منافع است و جز منافع چیز دیگری بر زندگی بشر حاکم نیست. روح حاکم 
بر تضادها و جنگ ها منافع اســت. یکی از شــعرای عرب می گوید: »کل من 
 فی الوجود یطلب صیدا« هرکس در عالم هستی به دنبال صید و شکار خود 

است.
2- در دیدگاه حقیقت محور می گویند: اگر چه بسیاری از جنگ ها و 
تضادها بر اساس منافع است ولی همه جنگ ها بر اساس تضاد در منافع نیست، 
بلکه جنگ حق و باطل هم وجود دارد. یعنی بشر می تواند به مرحله ای از رشد 
وکمال و تعالی برسد که به یک حقیقتی ایمان پیدا کند و بعد به خاطر ایمان 
خودش و در راه ایمان خودش بجنگد و تنازع و کشمکش داشته باشد. یعنی 
یک طرف دنبال منافع شخصی است ولی طرف دیگر دنبال منافع نمی رود، 
بلکه دنبال حق و حقیقت می رود. دنبال ایمانش می رود و حتی حاضر است 
منافع خودش را فدای ایمانش کند. »الذین امنوا یقاتلون فی ســبیل  الله و 
الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت« کسانی که ایمان دارند در راه خدا 
پیکار می کنند و آنها که کفر می ورزند در راه طاغوت )بت ها و افراد طغیانگر( 
مبارزه می کنند.)نساء - 76( بنابراین پایان این نبرد سرنوشت ساز پیروزی حق 

و حاکمیت آن بر باطل خواهد بود.

صفحه ۷
یک شنبه ۱0 اسفند ۱۳۹۹
۱۶ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۹۶

زندگی تلخ
در ارتباط با دیگران به ویژه اعضاء خانواده، آفت روحی و 
فکری دیگری وجوددارد که می تواند به روابط عاطفی و صمیمی 

موجود میان انسان ها، لطمه های جبران ناپذیری وارد سازد.
از این آفت فراگیر، با عناوین مختلف یاد می شود: »مامت، 
نکوهش، سرزنش، ایرادگیری، مچ گیری، بهانه تراشی، شماتت، 

مذمت، انتقادهای زیاد، تذکرات مکرر«
در یک نگاه کلی، مشکاتی که ممکن است دامن گیر هر 
یک از ما انسان ها شود، شامل موارد زیر است: - وجود نقص 

و عیب در جسم و بدن آدمی
- دچار مصیبت و با شدن

- وجود خطا و اشتباه و یا کوتاهی در انجام وظایف 
- مرتکب شدن به بعضی از گناهان

در مقابل این مشکات، ممکن است طرف مقابل این گونه 
برخورد داشته باشد.

چرا این طور شــد؟ چرا آن گونه نشد؟ مگر چشم و گوش 
نداری؟ حواست کجاست؟ عقلت کجا رفته؟ آدم هم این اندازه 
اشتباه می کند؟ چند بار باید تذکر دهم؟ از گذشته ات خجالت 
بکش، چه کار کنم که خدا تو را ناقص العقل آفریده است؟ و... 
گویی بدون بهانه تراشی و ایراد گیری، زندگی پیش نمی رود.

 بدیهی است که غیر از اولیاء الهی، سایر مردم کم و بیش به 
مشکات و نارسایی های نام برده مبتا می شوند. در آموزه های 
اســامی، بسیار تأکید شده اســت که نباید دیگران را به علّت 
داشــتن این گونه مصائب و نامایمات و ناکامی ها و نواقص و 

اشتباهات و ... مامت و نکوهش کرد .
در چنین شرایطی قدر مسلمّ خود فرد از نواقص و خطاهای 
خــود بیش از همه آگاهــی دارد و لزومی ندارد که عیب ها و 
رفتارهای نامناسب او را به رخ کشیده و مرتبّ مورد نکوهش 
قــرار گیرد و یا به خاطر مصیبت ها و مصائــب وارده ، وی را 

شماتت نماییم.
از منظر روان شناختی، در این گونه موارد، همسر دلسوز و 
عاقل و دوراندیش می تواند در اصاح رفتارها و کاهش نگرانی ها 
و جبران اشتباهات پیش آمده و رفع کمبودها، کمک شایانی 
به شــریک زندگی خود نماید تا این که درصدد سرزنش ها و 
ایرادگیری های مال آور باشد.                                                                      
البته مواردی نیز پیش می آید که نیازمند »تذکّر و انتقاد« 
است که در این مواقع نیز با روش »مهربانانه« و با رعایت تمام 

ارتقای  برای  را  بنده ای  خداوند گاهی 
مصیبت  و  بــا  گرفتار  معنوی  مقام 
می کنــد. مانند مصائــب پیامبران. 
و  برای آمرزش  گاهی ممکن اســت 
و  مبتا می سازد  را  مغفرت، کســی 
شــاید فرد دیگری را برای هوشیاری 
بیشتر و مراقبت دائم، دچار مشکات 
می نماید. برعکس گاهی ممکن است 
خوشی ها و رفاه در زندگی و نبود باها 
و سختی ها، نشانه قهر و غضب الهی 
باشد که در قالب رفاه ظاهر می شود.

به طور قطع تندی و پرخاشــگری، انتقادهای پی درپــی و دائمی، ایرادگیری و 
شــماتت و این قبیل برخوردها، راه حل مناســبی برای برطرف کردن ضعف ها 
و کاســتی ها و اشــکالات نخواهد بود.برخوردهای عصبــی و تهاجمی جز این 
که عکس العمل های افراد را تشــدید کنــد راه به جایی نمی برد. بلکه ســایه 
ســنگین بدبینی و دلزدگی و نکوهش مداوم را بر زندگی گســترده تر می سازد.

گاهی »جهــل و نادانی« در باره ســنّت قضــا و قدر الهی باعث می شــود که 
افراد یکدیگــر را مورد مامت قــرار دهند. نقص عضو مــادرزادی، کوتاهی و 
بلندی قد انســان، زیبایی و زشــتی صورت و... این قبیل موارد چیزی نیست 
که دســت خود آدم باشــد، بلکه این خواســت و مشیّت الهی اســت که او را 
در ایــن وضعیّت قرار داده اســت تــا او و دیگران مورد آزمایــش قرار گیرند.

نبایدهای روابط همسران

سـرزنش نکنیـم
محمدمهدی رشادتی

جوانب اخاقی، بدون پرخاشگری و سرزنش های کسل کننده، 
می تواند اقدام کند. این روش در ادبیّات دینی به اصل »امر به 
معروف و نهی از منکر« معروف است که با حفظ شرایط آن، 

در اصاح رفتار فرد و جامعه بسیار مؤثرّ و مفید است. 
امام صادق)ع( فرمود: »هر کس انســان مؤمنی را سرزنش 
کند، خداوند نیز او را در دنیا و آخرت مورد سرزنش قرار می دهد«

»هر فردی که کار زشتی را فاش کند، هـمانند کسی است 
که آن عمل زشت را انجام داده است و هر شخصی که انسان 
مؤمنی را به چیزی مامت کند، خود او نمی میرد مگر اینکه 

مرتکب آن می شود.« )اصول کافی، ج 4، ص 59(
علّت و منشأ نکوهش کردن 

این شیوه رفتاری نابهنجار ممکن است به علل گوناگونی 
صورت گیرد که مهم ترین آنها به قرار زیر است: 

1- گاهی »حســادت« بعضی افراد موجب می شــود تا با 
کوچک ترین بهانه، طرف را شماتت کند و یا او را به باد مذمّت 
قرار دهد.                                                                                     

2- گاهی »کینه و دشمنی« برخی ها موجب می گردد تا به 
خاطر بعضی از  اشتباهات و خطاها، طرف مقابل را به سختی 

مورد نکوهش قرار دهد.
3- گاهی »جهل و نادانی« در باره ســنّت قضا و قدر الهی 

باعث می شود که افراد یکدیگر را مورد مامت قرار دهند.
نقص عضو مادرزادی، کوتاهی و بلندی قد انسان، زیبایی 
و زشــتی صورت و... این قبیل موارد چیزی نیست که دست 
خود آدم باشد، بلکه این خواست و مشیّت الهی است که او را 
در این وضعیّت قرار داده اســت تا او و دیگران مورد آزمایش 

قرار گیرند. )معراج السعادهًًْْ، ص 458(   
4- گاهی »دلســوزی و عاقه« باعث می گردد که زن و 
شــوهر و یا دوســتان، یکدیگر را به خاطر لغزش ها و خطاها، 

مورد سرزنش قرار دهند.
بــرادران و خواهران محترمی کــه از روی محبّت زیاد و 
دلسوزی، پیوسته از این شیوه نادرست در مواجهه با یکدیگر و 
یا در بر خورد با فرزندان و آشنایان استفاده می کنند، شایسته 
است به این نکته توجّه داشته باشند که روش مناسبی را اختیار 
نکرده اند. مطمئن باشند که این شیوه، هیچ گاه جواب نمی دهد. 
زیرا انتقاد زیاد و سرزنش های مداوم به شکل یک »عادت ثانویهّ« 

درمی آید و اثر بخشی خود را به زودی از دست خواهد داد.
عــاوه اینکه وقتی به توصیه هــا و نکوهش های پر تعداد 
شما پاسخ مثبت داده نمی شود، در واقع اعتبار و منزلت خود 

را نیز از بین می برید.  
عکس العمل مذمّت شونده؟    

فــردی که مورد مذمّت و نکوهش دیگران قرار می گیرد، 

چه عکس العملی باید از خود نشان دهد؟ بهتر است چه کاری 
را انجام دهد؟                                                

به نظر می رسد که روش ها و رفتارهای زیر اجمالاً می تواند 
راه کار مناسبی برای برون رفت از این ناهنجاری باشد. 

 1- روش »محبّت و احسان« به جای روش »مقابله 
به مثل«

به طور یقین شــیوه »مقابله به مثل کردن« راه درستی 
نیست. زیرا نتیجه ای جز خستگی، ناراحتی و کدورت در پی 
ندارد. چه بســا ادامه این نوع برخوردهــا، دو طرف را تا مرز 
کینه ورزی و دشــمنی و عمیق تر گشــتن فاصله ها بینجامد. 
بسیار شایسته است که به جای پرخاشگری و قهر کردن و بروز 
ناراحتی و مقابله به مثل نمودن و به اصطاح از خود نقطه ضعف 
نشان دادن، تصمیم بگیریم در مقابل مذمّت کنندگان، به آنان 

»محبّت و خوبی« کنیم. در کارهایشان همیاری و کمک رسانی 
 نماییم. طبیعی است که وقتی اطرافیان از ما مهرورزی و رفاقت 

و محبّت دیدند، رفتارشان نیز در باره ما تغییر می کند.
امیرالمومنین علی)ع( در این رابطه سخن زیبایی دارند:

»برادر خود را با احسان و کمکی که به او می کنی، سرزنش 
کن و شر او را با گذشت کردن و بخشش، به خودش بازگردان.« 

)نهج الباغه، حکمت 158(
2- روش »پذیرش خطا و اشتباه«

قدم بعدی که بسیار بااهمیت است »پذیرفتن خطای« خود 
است. وقتی انتقاد دیگران را درباره خویش وارد دانستیم و در 
مقابل آنان موضع تهاجمی اتخاذ نکردیم، به لحاظ روان شناختی 
و به طور غیرمســتقیم به میزان زیادی از ایرادگیری و مذمت 

افراد، جلوگیری نموده ایم.
3- روش »اصاح و بازنگری«

مرحلــه بعد، اصاح و بازنگری خود اســت. هنگامی که 
عیوب خویش را شــناختیم و انتقادات دیگران را پذیرفتیم، 
ضروری اســت تا خصوصیات اخاقی و رفتــاری خود را به 

تدریج اصاح نماییم.
این روش بازســازی و اصاح عیوب، بــدون تردید برای 
همیشــه کارســاز و مفید خواهد بود و در آینده می تواند از 

شدت ایرادگیری بکاهد.
درس های زیبا و ماندگار

خداوند گاهی بنده ای را برای ارتقای مقام معنوی گرفتار 
بــا و مصیبت می کند. مانند مصائب پیامبران. گاهی ممکن 
اســت برای آمرزش و مغفرت، کسی را مبتا می سازد و شاید 
فرد دیگری را برای هوشــیاری بیشــتر و مراقبت دائم، دچار 
مشــکات می نماید. برعکس گاهی ممکن است خوشی ها و 
رفاه در زندگی و نبود باها و ســختی ها، نشانه قهر و غضب 

الهی باشد که در قالب رفاه ظاهر می شود.
مرحوم مجتهدی تهرانی می نویسد:

هیچ وقت کســی را شماتت نکنید. هرکس گرفتاری پیدا 
کرد، حق ندارید قضاوت کنید. نگویید: »فانی که این پیش 
ما آمد برایش اتفاق افتاد به خاطر این اســت که فان کار را 

کرده است« ما چه می دانیم؟ ما حق نداریم چیزی بگوییم.
در قیامت از ما سوال می کنند و می گویند: چنین چیزی 
نبوده و شــما اشتباه کردی، بلکه ما او را به خاطر اینکه بنده 
خوبی بود، گرفتار کردیم. شــما چه حقی داشتی که چنین 

حرفی زدی؟ باید جواب بدهی.
حتــی به دلمان هم نباید خطور کند که فانی چون آن 
کار را کرد، این پیش آمد برایش شــد. مذمت کنندگان غافل 
از این حقیقت هســتند که خود در زندگی دچار سختی ها و 

گرفتاری ها خواهند شد. )طریق وصل، ص 118(
امیرالمومنین علی)ع( فرمود: »نکوهش و انتقاد زیاد، در 
دل ها و یاران و دوستان، کینه می آورد و آتش لجاجت را بیشتر 

می کند« )غررالحکم، ج 2، ص 234 و 408(
امام صادق)ع( فرمود: »در گرفتاری برادر دینی خود اظهار 
شــادی و شماتت نکن تا در نتیجه خداوند به او ترحم کند و 

آن گرفتاری را به تو برگرداند« )اصول کافی، ج 4، ص 63(
نقــل می کنند که حضرت خضر)ع( به حضرت موســی 
کلیم الله سفارش کرد: »ای پسر عمران، هیچ کس را به واسطه 
گناهی که مرتکب شــده، سرزنش و مامت نکن بلکه بر گناه 

خویش گریه کن« )میزان الحکمه، ج 2، ص 759(
لکنت زبان:

شــخصی به محضر امام علی )ع( آمد و گفت: امروز دیدم 
مردی با بال حبشی گفتگو می کرد ولی به خاطر لکنت زبان، 

به طور مسخره آمیز می خندید.
امیر المومنین علی)ع( فرمود:

»اگر از انسان خواسته شده است که درست حرف بزند، به خاطر 
این است که اعمال و کردار خود را نیز اصاح کند. آن شخص که از 
نحوه سخن گفتن بال مسخره کنان می خندید، اگر اعمالش زشت 
باشد، قشنگ صحبت کردن او فایده ای برایش ندارد. در مقابل اگر 
اعمال بال در سطح بسیار عالی قرار دارد، لکنت زبان او، آسیبی به 

شخصیت وی وارد نمی سازد.)مجموعه ورام، ج2، ص86(
چو ایستاده ای در مقامی بلند 

برافتاده گر هوشمندی مخند
بسـا ایستـاده در آمـد ز پای 

کـه افتادگانش گرفتند جای
گرفتم که خود هستی از عیب پاک

تعنت مکن برمن عیب ناک
)سعدی(

 سختی شماتت
وقتی از حضرت ایوب نبی)ع( پس از این که ســامتی 
و عافیــت خود را یافت، پرســیدند: از میــان انواع باها و 
ســختی هایی که بدان مبتا شــدی، کدام یک سخت تر و 
شدیدتر بود؟ گفت: شماتت دشمنان از همه سخت تر بود.

)المیزان، ج17،ص328(
 یک داستان زیبا

نقل می کنند: یک شــب طبق معمــول انس بن مالک 
)خدمت کار پیامبر اکرم )ص(( مقداری شیر یا چیز دیگری 

برای افطاری رسول خدا آماده کرد.
حضرت آن روز وقت افطار نیامد. پاسی از شب گذشت 
و انس مطمئن شــد که حضرت خواهش بعضی از اصحاب 
را اجابت کرده و افطاری را در خانه آنان خورده است. از این 

رو آن چه تهیه دیده بود، خودش خورد. طولی نکشید که 
پیامبر)ص( برگشت. انس از یک نفر که همراه حضرت بود، 
پرسید: آیا ایشان امشب کجا افطار کرده است؟ گفت: هنوز 
افطار نکرده. بعضی گرفتاری ها پیش آمد و آمدنشان دیر شد.

انس از کار خود یک دنیا پشــیمان و شرمسار گردید. 
زیرا شب گذشــته بود و تهیه غذا ممکن نبود. منتظر بود 
رسول خدا)ص( از او غذا بخواهد و او از کرده خود معذرت 

خواهی کند.
اما از آن ســو، رســول اکــرم)ص( از قرائن دانســت 
چه شــده اســت. لذا اســمی از غــذا نبرد و گرســنه به 
بســتر رفت. انس گفــت: پیامبر خدا )ص( تــا زنده بود، 
 موضوع آن شــب را هیچ گاه بازگو نکــرد و به روی من ن

یاورد.
)داستان راستان، شهید مطهری )ره(، ص 257(

جمع بندی
همان طور که همه می دانیم، زندگی ها پیوسته با پستی 
و بلندی، راحتی و سختی، شادی و غم، پیروزی و شکست 

و... همراه است.
واضح است که برخی از این نامایمات خارج از اختیار 
و انتخاب ماست. مانند حوادث طبیعی، بیماری ها، مرگ ها، 

نقص عضو مادرزادی و...
در مقابــل برخــی دیگر از نارســایی ها بــه اختیار و 
انتخاب خــود ما حاصل می شــود. بی احتیاطی می کنیم. 
آســیب به اعضای بدنمــان می زنیــم. در خرید مایحتاج 
روزانــه، در مدیریت زندگی، در روابط میان همســایگان، 
پذیرایــی مهمانــان، در نظافت و پاکیزگــی منزل و امور 
مربــوط بــه زندگــی کوتاهی و اشــتباه می کنیــم. این 
 گونــه کوتاهی هــا در اکثــر زندگی ها کــم و بیش وجود 

دارد.
به طور قطع تندی و پرخاشگری، انتقادهای پی درپی و 
دائمی، ایرادگیری و شماتت و این قبیل برخوردها، راه حل 
مناسبی برای برطرف کردن ضعف ها و کاستی ها و اشکالات 

نخواهد بود.
برخوردهای عصبی و تهاجمی جز این که عکس العمل های 
افراد را تشدید کند راه به جایی نمی برد. بلکه سایه سنگین 
بدبینی و دلزدگی و نکوهش مداوم را بر زندگی گسترده تر 

می سازد.

امیرالمومنین علی)ع( فرمود:
»کســی که روزگار را ســرزنش کند، زندگی اش پیوســته 
بانکوهش و ایرادگیری طی خواهد شد« )غررالحکم، ج2، ص 77(

به نظر می رسد که بهترین روش:
اولا،»ندیــده گرفتن و تغافل« اســت که در فصل های 

گذشته تشریح شد.
امام علی)ع( فرمود:

»چشــم از سختی خار و خاشــاک و رنج ها فرو بند تا 
همواره خشنود باشی« )نهج الباغه، حکمت 213( 

ثانیا، با روش دلسوزانه و مهربانانه و با نیت خیرخواهی، 
بــه همســر و فرزندانمان کمــک نماییم تا به ســامت 
 از مــرز ناکامی ها عبور کــرده و امیدوارانــه آینده مان را 

بسازیم.

مقاله حاضر، چیستی  از  در نخستین بخش 
مفهوم عدالت و ظلــم، پیامدهای عدم وجود 
مساوات در جامعه و اهمیت عدالت و مساوات از 

نگاه علی)ع( بررسی شد.
***

در مورد برقراری مساوات و عدالت و پرهیز از ظلم و 
تبعیض و پیامدهای آن، از طرف امیرالمومنین علی )ع( 
سفارش های مکرری به حکام شده است که به ترتیب 

مواردی را یادآور می شویم: 
الف(عدالت 

امیرالمومنیــن علی)ع( مــاک حکمرانی و نظام 
رعیت پــروری را عدالــت ورزیدن: )ماک السیاســه 
العــدل(،« آمدی، غررالحکــم، ص 757. »می داند و 
عدالــت را باعث الفت و محبــت مردمان و در مقابل، 
ظلــم را موجب نفرت و تفرقه آنــان )العدل مالوف و 
الجور عسوف(،« پیشین، ص 50« به حساب می آورد 
و تاکید می کند: )بهترین چیزی که مایه روشنی چشم 
زمامداران و مسئولین است همانا گسترش عدل و داد 
در باد و شــهرها و همچنین دوستی رعیت و مردمی 
است که زمامداران ،مسئول خدمتگزاری آنان می باشند 
و دوستی آنان در پرتو سامت دل های آنهاست. روشن 
اســت که سامت دل در سایه عدل حاصل می شود و 
تا مردم نسبت به تمام کارهای مسئولان و برنامه های 
آنان احاطه و اطاع نداشته باشند، هرگز نصیحت کننده 
دولت نخواهند بود و بدون فشــار و سنگینی بارهای 
تحمیلی از جانب دولت اســت که مــردم می توانند 
خالصانه نصایح خــود را تقدیم دارند...( »نهج الباغه، 

ترجمه شهیدی، ص 331، نامه 53«. 
یک کارگزار بایــد بداند که بقای دولت او در پرتو 
عدل و مســاوات او است، به طوری که نه حکومت او 
بدون عدل می تواند بماند و نه چیزی به جای آن، توان 
جذب قلوب مردم را داراســت. در این زمینه ســخن 
علی)ع( چنین اســت: )چون والی را هواها گونه گون 
شود. از اجرای عدل در بسیاری از موارد باز ماند. پس 
باید کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد، 
زیرا هرگز ســتم و تجاوز به جای عدل قرار نگیرد...(، 

»پیشین، ص 344، نامه 59«. 
تبعیض، مردم را نسبت به حکومت بدبین و مخالف 
می سازد تا جایی که به مبارزه مسلحانه دست خواهند 
زد: )عدالت را پیشه کن و از خشونت و سختگیری بیجا 
و ستمگری بپرهیز، چرا که سختگیری موجب فرار مردم 
از منطقه است و ظلم و ستم دعوت به مبارزه مسلحانه 

می کند.(، »پیشین، کلمات قصار، ص 468«.
امام حتی در نگاه ها و  اشارت نیز به داوران و حاکمان 
توصیه می کند که جانب مساوات را بین فرد فرد مردم 
رعایت کنند و تاثیر مثبــت این کار را هم یادآور می 
شود): در نگریستن به گوشه چشم و خیره نگاه کردن 
و  اشاره نمودن و درود گفتن به آنها، یکسان رفتار کن 
)یکی را بر دیگری امتیاز مده( تا قدرتمندان نسبت به 
تو در طمع نیفتند )در صدد دشــمنی با تو برنیایند( 
و ضعیفان و زیردســتان از دادگری تو نومید نشوند.(، 

»نهج الباغه، فیض الاسام، ص 976، نامه 46«. 
امام علی)ع( در نامه دیگری که به محمد بن ابیبکر 
می نویســد )هنگامی که حکومت مصر را به او واگذار 
می کند( دقیقا همین مطلب را ســفارش می کند: )با 
آنان فروتن باش و نرم خو و هموار و گشاده رو و به یک 
چشــم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و 
خواه خیره شــدی به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم 

يك كارگزار بايد بداند كه بقای دولت 
او در پرتو عدل و مساوات او است، 
به طوری كه نه حكومت او بدون عدل 
می تواند بماند و نه چيزی به جای آن، 
توان جذب قلوب مردم را داراست.

از دیــدگاه امــام علــی)ع( اجــرای عدالت 
تنها در مورد انســان ها ضــروری نمی نماید، 
بلکه بایــد درباره حیوانات نیز رعایت شــود.

 ***
در نهج البلاغه می خوانيــم: هيچ چيز چون بنياد 
ســتم نهادن، نعمت خدا را دگرگــون ندارد و 
كيفــر او را نزديك نيارد كه خدا شــنوای دعای 
ســتمديدگان اســت و در كمين ســتمكاران.

از نظــر اميرالمومنين علی)ع( دوام 
نظام و بقای ســلامت هر ملتی در 
ارتباط مستقيم با ريشه كن ساختن 
بيماری های اجتماعی است كه از جمله 
آنها ظلم به معنای اعم آن می باشد.

نقش بی عدالتی در بی ثباتی حکومت ها از دیدگاه امام علی)ع(

ظلم،سریعترینعاملزوالدولتها
حسن سامی 
بخش دوم

بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مایوس نشوند...( 
»نهج الباغه، شهیدی، ص 289. نامه 27«. 

طبق آیات زیر از قــرآن مجید، حق نداریم حتی 
نســبت به غیرمسلمان از قســط و عدل تجاوز کنیم. 
اگر کافری در پناه دولت اســام است یا در معاهده با 
مسلمانان می باشد تعدی به حقوق و اموال او حرام است: 
)خدا شما را از دوستی آنان که با شما در دین قتال 
و دشمنی نکرده نهی نمی کند. بلکه با آنها به عدالت و 
انصاف رفتار کنید که خدا مردم با عدل و داد را بسیار 
دوســت می دارد و تنها شما را از دوستی کسانی نهی 
می کند که در دین با شما قتال کرده و از وطنتان بیرون 
کردند و بر بیرون کردن شما همدست شدند...(، »سوره 

ممتحنه: 8 و 9«. 
امیرمومنان علی)ع( نیز در عهدنامه مالک درباره حرمت 
تعدی به حقوق انســان ها می فرماید: )برای مردم همچون 
جانوری درنده که خوردنشان را غنیمت شماری مباش، چرا 

که رعیت دو دســته اند: دسته ای برادر دینی تواند و دسته 
دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند 
یا علت هایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته 
خطایی بر دستشان می رود. به خطاشان منگر و از گناهشان 

درگذر...( »نهج الباغه، شهیدی، ص 326، نامه 53«. 
اما حضرت در یک جا تفاوت قائل شدن میان افراد 
را نه تنها تجویز، بلکه تاکید می کند و آن وقتی اســت 
که یک فرد خاطی و گناهکار در برابر یک انسان نیکوکار 
قرار می گیرد: )و مبادا نکوکار و بدکار در دیده ات برابر 
آید، که آن، رغبت نکوکار را در نیکی کم کند و بدکردار 
را بــه بدی وادار نماید و دربــاره هر یک از آنان آن را 
عهده دار باش که او برعهده خود گرفت... (، »پیشین، 

ص 328، نامه 53«. 
البتــه این نحوه برخورد با نکــوکار و بدکار، عین 
مســاوات است، چون رعایت اســتحقاق شده است و 
همان گونه که گفته شــد، عدالــت معنایش موازنه به 
شــکلی که پای حقوق در کار نباشد نیست. لذا فردی 
که خودشان در شرایط مساوی نیستند قانون نباید با 

آنها مساوی رفتار کند. 
نکتــه جالب توجه اینکه از دیدگاه علی)ع( اجرای 
عدالت تنها در مورد انسان ها ضروری نمی نماید، بلکه 
باید درباره حیوانات نیز رعایت شــود. مولاعلی)ع( به 

نمایندگان خود که برای وصول مالیات به نقاط مختلف 
تحت حکومتش می فرستد، دستور می دهد: )و چون 
حیواناتی که به عنوان زکات گرفته شده، با کسی روانه 
می داری... به او سفارش کن که میان ماده شتر و بچه 
شیرخوارش جدایی نیفکند و ماده را چندان ندوشاند 
که شیرش اندک ماند و بچه اش را زیان رساند و در سوار 
شدن، به خستگی اش نیندازد و میان آن و دیگر  اشتران 
عدالت را برقرار سازد و باشد شتر خسته را آسوده گرداند 
و آن را کمتر آسیب دیده یا از رفتن ناتوان گردیده، آرام 
راند. چون بر آبگیرها گذر به آبشان در آرد و راهشان را 
از زمین های گیاهناک به جاده ها نگرداند... و به هنگام 
خوردن آب و چریدن گیاه مهلتشــان دهد... تا نزد ما 
رســند و به دستور کتاب خدا و سنت پیامبر او »ص« 
آن را پخش کنیم... این کار به رستگاری ات نزدیک تر 

رساند.(، »پیشین، خطبه 167«. 
اگر دولتمردان این خط مشی ها را دنبال کرده و با 

قاطعیت در اجرای عدالت بکوشند، حکومت از بسیاری 
مسائل آسوده می شود و به پیشرفت اقتصادی، فرهنگی 

و سامت و ثبات سیاسی خواهد رسید. 
ب( ظلم 

از نظــر امیرالمومنین علــی)ع( دوام نظام و بقای 
سامت هر ملتی در ارتباط مستقیم با ریشه کن ساختن 
بیماری های اجتماعی اســت که از جمله آنها ظلم به 
معنای اعم آن می باشــد:)بدانید که ستم بر سه گونه 
است: آنکه آمرزیدنی نیست و آنکه واگذاشتنی نیست و 
آنکه بخشوده است و بازخواست کردنی نیست، اما آن که 
آمرزیدنی نیســت همه انگاشتن برای خداست و خدا 
فرمود: همانا شرک آوران را نخواهد بخشود. اما ستمی 
که بر بنده ببخشــایند ستم او است بر خود به برخی 
کارهای ناخوشــایند اما آنکه واگذاشتنی نیست ستم 
کردن بندگان است بر یکدیگر که آن را قصاصی است 

هر چه دشوارتر( ،« پیشین، ص 185، خطبه 176« 
همچنین می فرماید:)به خدا سوگند هرگز مردمی 
زندگانــی خرم و نعمت فراهم را از کف ندادند مگر به 
کیفر گناهانی که انجام دادند، که خدا بر بندگان ستمکار 

نیست.( »پیشین، ص 186، خطبه 178«.
عاوه  بر تاثیر منفی گناه به عنوان گونه ای از ظلم، 
عاقبت ظلم سیاسی و نتیجه بدرفتاری حکومت با مردم، 
از دست رفتن آن حکومت است. حکومتی که پایه های 
آن بر ســتم و تجاوز به حقوق مردم باشد و برای بقای 
خود دست به شکنجه و کشتار بزند، در نهایت محکومت 
به بی ثباتی و بالتبع نابودی است. معمولا حکومتهای 
جور، به زور و قدرت نظامی خود مغرور می شــوند و 
می پندارند که ســرکوب مردم و ایجاد محیط وحشت 
و خفقــان، آنها را در ادامه حکومت موفق خواهد کرد، 
غافل از اینکه اولا زور وسیله ای بی کفایت و نیز پرخرج 
برای حکومت است و اجتماعی را که با دلایل منطقی و 

مساوات متقاعد شده باشد، به مراتب سهل تر از یک فرد 
که با زور سرنیزه به اطاعت وادار می شود، می توان اداره 
کرد. ثانیا اگر هم مردم نتوانند آشکارا نارضایتی و خشم 
و نفرت خود را اظهار کنند، با کارشــکنی های حساب 
شــده و مداوم و عدم همکاری با کارگزاران حکومت، 
انزجار خود را ابراز می دارند و چون نارضایتی ها فزونی 
یافت، بالاخره به صورت طوفانی سهمگین، کاخ ستم را 
در هم فرو می ریزد و این یکی از سنتهای جاری الهی 
در تاریخ اســت: )چه بسیار مردم مقتدری در شهرها 
بودند که ما به جرم ظلم، آنها را در هم شکسته و قومی 
دیگر به جای آنها بیافریدیم.( »سوره انبیاء: 11، برای 
مطالعه بیشــتر، سوره نحل: 112، سوره بنی اسرائیل: 
16 و 58، ســوره کهف: 59، سوره مریم: 127 و 128 

و سوره حج: 48.«

و در نهج الباغه می خوانیم: )هیچ چیز چون بنیاد 
ســتم نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارد و کیفر او را 
نزدیک نیارد که خدا شنوای دعای ستمدیدگان است 
و در کمین ستمکاران.(، »نهج الباغه، ترجمه شهیدی، 

ص 327، نامه 53«. 
نقــل کرده اند که ارغون خان بر ســلطان احمد که 
مســلمان بود، خروج کرد. سلطان به قصد او شکر به 
جانب خراســان کشید. لشــکریان در راه ستم بسیار 
کردند. رعایا به سلطان شکوه نمودند. سلطان به وزیر 
خود خواجه شــمس الدین محمد »محمد بن جوینی 
درسال 683 ه.ق در اهر به دست ارغون به قتل رسید« 
گفت: ســتم لشکر را از رعیت بازدارد... وزیر گفت: در 
این وقت منع لشــکر... خاف مصلحت است که بدین 
ســبب خاطرهای ایشان برنجد و ما را مهمی عظیم و 
ســفری خطیر در پیش است. پس الله تعالی به سبب 
این جور با وجود کفر ارغون او را بر پادشاه اسام ظفر 
داد. عاقبت ســلطان و وزیر هر دو کشته شدند و ملک 
به ارغون قرار گرفت. »ابن محمد قزوینی، بقاء و زوال 

دولت، ص ص 54 و 55. « و چه نیک گفته اند: 
آه کسـان خـرد نبایـد شمرد

آتش سوزان چه بزرگ و چه خرد
 تیر ضعیفان چو گشاد از کمان

بگذرد از نـه سپـر آسمـان
»نظامی گنجوی، خمســه، ص 527، شرح شبلی 

نعمانی، انتشارات جاویدان، 1366 ه.ش«. 
همچنین نقل است که حاکمی ظالم به یکی از زهاد 
زمان خود گفت: مرا دعا کن. زاهد گفت: جمعی کثیر 
دشمن تو هستند و نفرینت می کنند و دعای یک کس با 
نفرین هزار کس چون مقاومت می نماید؟ علی الخصوص 
که مظلوم هم باشــند. لذا به قــول حضرت علی)ع(: 
 ستمکار، دشمنان زیادی دارد، المتعدی کثیرالاضداد 
و الاعداء(. »آمدی، غررالحکم، ص 98«. و نه تنها خایق 
که خالق نیز با او دشمن می شود: )آن که بر بندگان خدا 
ستم کند، خدا به جای بندگانش دشمن او باشد و آن را 
که خدا دشمن گیرد، دلیل وی را نپذیرد.(، »نهج الباغه، 

ترجمه شهیدی، ص 327، نامه 53«. 
بدین خاطر هشدار می دهد: )خدا را خدا را بپرهیزید 
از سرکشی در این جهان و بترسید از کفر ناخوشایند 
ســتم در آن جهان و پایان زشت خودبینی که دامی 
است نهاده شیطان. دامی بزرگ و فریفتنی سترگ(،« 
پیشین، 217، خطبه 192. » )و آنکه تیغ ستم آهیخت، 
خون خود بدان بریخت. »پیشــین، ص 423، حکمت 
349«. )و همانا ستمگری، آدمی را در دین و دنیایش 

تباه می گرداند.(، »پیشین، ص 322، نامه 48.«
امیرالمومنیــن علــی)ع( روزی را که ســتمگران 
تاوان ســنگین عملکرد خود را می دهند، سخت تر از 
روز مظلــوم به هنگام قدرت ظالم می داند: )روز انتقام 
ســتمدیده از ستمکار شدیدتر اســت از روز ستمکار 
بر ســتم کشیده.(»پیشین، ص 401، حکمت 241 و 

421 و 341.


